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  معنا است  اگر مردم را مكلف بدانيم و نه صاحب حق، دموكراسي بي
  يزديدكتر ابراهيم 

  5/12/1385ايلنا، 
 

بينـي و پـذيرش تكثـر فكـري و            دبيركل نهضت آزادي ايران اعتقاد به حاكميت مردم در چـارچوب جهـان            
عه دانست و گفت    نيازهاي تحقق دموكراسي در يك جام       فرهنگي و وجود قانون اساسي مناسب را از پيش        

  . تواند وجود خارجي پيدا كند   آنها دموكراسي نمي  كه بدون
دموكراسي در بـستر    «دبيركل نهضت آزادي ايران در همايش       » ابراهيم يزدي «, »ايلنا«به گزارش خبرنگار    

بينـي دارد و بـراي        دموكراسي رابطه عميق و تنگـاتنگي بـا جهـان         «: در دانشگاه تهران گفت   » دين رحماني 
اگـر بـه حقـوق مـردم     . تحقق آن، بايد اعتقاد به حاكميت مردم در چارچوب اعتقاد به انسان تعريف شـود          

شويم ولي اگر مردم را مكلف بدانيم و نـه صـاحب              اعتقاد وجود داشته باشد، به دموكراسي هم معتقد مي        
ر، انتظـار تحقـق     تـوانيم از يـك جامعـه مونولـوگ و بـدون تكث ـ              چگونه مـي  . معنا است   حق، دموكراسي بي  

  » .دموكراسي داشته باشيم
هـا بـه دلايـل        اگر به حقوق طبيعي انسان اعتقاد وجود داشته باشد، بايـد بپـذيريم كـه انـسان                «: وي افزود 

  » .مختلفي از قبيل فرهنگي و اجتماعي با يكديگر متفاوت هستند و بايد بـه تكثـر در انديـشه معتقـد باشـيم                      
در «: گفـت , »ه انساني در شرايط كنوني، يك جامعه متكثر و چند صدا است           جامع«يزدي با اشاره به اينكه      

جامعه كنوني كسي حاضر نيست بپذيرد كه يك نفر يا يك انديشه، حق مطلق است يا خـود را حـق مطلـق                       
البته انسان يك موجـود اجتمـاعي       . داند و پذيرفتن دموكراسي ملازم با پذيرفتن تساهل و تسامح است            مي

ها كه با هـم در يـك جامعـه      تساهل و تسامح همراه سازگاري است تا انسان,  پذيرفتن تكثراست و معناي  
  » .كنند، دچار مشكل نشوند  زندگي مي

گويد اين    قرآن به كرات مساله اختلاف نظر را پذيرفته و به آن پرداخته است و خداوند مي               «: وي تاكيدكرد 
  » . ندهيد و من تنها معيار قضاوت براي شما در آخرت هستمافروزي قرار  اي براي جنگ  اختلافات را بهانه

هـا را متكثـر كـرده          خداوند، انسان  مشيتگويد تمام مردم در ابتدا يكي بودند و         قرآن مي «: يزدي ادامه داد  
اين تكثر نه تنهـا در توحيـد، بلكـه در       .  الهي است  مشيتها بخشي از    پس تكثر و تنوع در ميان انسان      . است

  » . خداوند استمشيتشوند، اين  اي كافر مي   فكر نيز است و حتي اگر عدهقلمرو نوع
ظلـم  «: دبيركل نهضت آزادي ايران در اين باره به تفاوت ميان دو مفهوم ظلم و كفـر اشـاره كـرد و گفـت                      

خلاف عقل است و اگر هر چيز را در جاي خودش قرار داديـم، عـين عقـل اسـت و اگـر خـلاف آن انجـام            
اي بـه راه حـق برونـد و           اما كفر محصول اراده انسان است و خـدا خواسـته اسـت عـده              . شود، ظلم است  

پس جامعه كفر زده ممكن اسـت نجـات       ) الغي  الدين، قد تيبن رشد من      لا اكراه في  (اي نيز آن را نپذيرند،        عده
حمـاني وجـود    در اصول و مباني اصلي تضادي بين دموكراسي و ديـن ر           . زده، نه   پيدا كند اما جامعه ظلم    

  » .ندارد
سالاري، وجـود آزادي اساسـي بـراي جامعـه لازم اسـت تـا مـردم                   براي تحقق مردم  «: كرد  يزدي تصريح 

هـر حكـومتي از     . بتوانند افكار خود را بيان كنند و افكار عمومي دربـاره عمـل زمامـداران قـضاوت كننـد                  



 ٢

 معيـار بـراي وجـود آزادي بيـان، آزادي           دهـد امـا     كند و به موافقان خود آزادي مي        عملكرد خود دفاع مي   
  » .مخالفان در بيان است

كرد و با آنكـه آنهـا عليـه او كلمـات       السلام ـ با خوارج اين گونه احتجاج مي   حضرت علي ـ عليه «: وي گفت
گفت كه تا وقتي آنها نظم جامعـه را بـه هـم      السلام ـ مي   بردند، اما حضرت علي ـ عليه   زشتي را به كار مي

وجـود آزادي   . المـال قطـع نكـرد       اند، برخورد نكنيد و حتي به خاطر عقايدشان حقوق آنهـا را از بيـت                دهنز
نـشر كتـاب و     , بيان، يك اصل اساسي براي تحقـق دموكراسـي اسـت و ايـن آزادي در آزادي اجتماعـات                  

  » .شود  آزادي بيان محقق مي
امعـه بايـد دموكراسـي تعريـف و جايگـاه      در سطح ساختاري و حقوقي در يـك ج      «: يزدي در ادامه افزود   

قـانون اساسـي    . خود را پيدا كند و نياز دارد به اينكه به لحاظ حقـوقي در قـانون اساسـي تعريـف شـود                     
خـواهيم در چـارچوب آن     گويند كـه مـي    قرارداد اجتماعي است كه آحاد ملت درباره آن توافق دارند و مي   

  » .زندگي خود را اداره كند
بنا بر قرآن كريم و سنت پيـامبر ـ   «: كرد  ادي ايران درباره تعريف دين حكومتي تصريحدبيركل نهضت آز

كدام از پيامبران رسالتشان تعريف و ايجاد حكومت نبوده است و مـسلمانان    وسلم ـ هيچ   وآله  عليه  االله  صلي
نتي وظـايفي   دولـت در مفهـوم س ـ     . انـد   هاي ديني خود، درست كـرده       حكومت ديني را در چارچوب ارزش     

جوامـع  . توان آن انتظارات را از دولت سنتي داشـت          هاي امروزي، نمي    داشت كه با توجه به وظايف دولت      
توان يك جامعـه      سياسي و فرهنگي بسيار پيچيده هستند و با نگاه سنتي نمي          , امروزي به لحاظ اقتصادي   

  » .هم زده است   و ملت را براز يك طرف ديگر پيشرفت تكنولوژي توازن ميان دولت. را اداره كرد
توانند تمـام زنـدگي روزمـره مـردم را تحـت        ها آنچنان قدرتمند هستند كه مي     امروزه دولت «: يزدي افزود 

نظر داشته باشند، پس بايد قدرت عظيم دولت از طريق قانون محدود شود و مورد نظارت قرار گيرد و به                    
توانـد    نون اساسي كه يك قرارداد اجتماعي است، نمـي        همين دليل دموكراسي يعني حكومت مردم بدون قا       

  » .وجود داشته باشد
شرايط تاريخي و زمان تدوين آن در يـك جامعـه           , جامعه, قانون اساسي منعكس كننده فرهنگ    «: وي گفت 

و به همين خاطر آنچه كه به نام دموكراسي در فرانسه وجود دارد، با آنچه كه در آمريكـا و آلمـان              . است
هاي خود را وارد چـارچوب    دموكراسي، دموكراسي است و اين مردم هستند كه داده       . فاوت است است، مت 
  » .كنند  آن مي

گويند اگر دموكراسي پيروز شود، ممكن است مردم خلاف دين را رسميت              اي مي   عده«: كرد  يزدي تصريح 
گريـز    بهتر از آن است كه ديـن      بله، ممكن است زيرا خواسته مردم است ولي اگر مردم آزاد باشند،             . بدهند
  » .شوند

تاريخ مـردم و جامعـه و قرائـت مـردم در آن             , دموكراسي بدون قانون اساسي كه فرهنگ     «: وي تاكيدكرد 
هاي باطلي هم رشد كند، امـا بايـد از            ممكن است در يك جامعه دموكراتيك انديشه      . نباشد، غيرممكن است  

زيرا مردم صاحب اختيار هستند و چنين چيزي را حتـي           . زورطريق آموزش و تبليغ با آن مبارزه كرد نه          
  » .پذيرند  در مورد يك انديشه غلط نمي

دين دولتي در عرصه تاريخ وجود داشـته اسـت و بـه ايـن شـكل كـه                   «: دبيركل نهضت آزادي ايران گفت    
ن در  كنـد و از آ      حكومتي تشكيل شده و اين حكومت دين را در راستاي حفظ منـافع خـودش، تفـسير مـي                  

هـاي تـاريخي      تـرين چيـز بـراي ديـن اسـت و نمونـه              اين دين، خطرناك  . كند  جهت حفظ قدرت استفاده مي    
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اينكه دولت خـودش را عـين ديـن         . فراواني وجود دارد كه دين دولتي عليه دين و مذهب به كار رفته است             
  » .اردبداند و در راستاي حفظ قدرتش آن را تفسير كند، در بستر دين رحماني وجود ند

روش پيامبران براي تغيير جامعه اين است كه ابتـدا مـردم را عـوض كـرده و آنهـا را پـاك                       «: يزدي گفت 
خواهيـد جامعـه عـوض شـود،          گفت اگر مي    كنند و با همه فراز و فرودها در جامعه، پيامبر به مردم مي              مي

سـاز و     ند، آن جامعـه تمـدن     شـو   هنگامي كه مردم يك جامعه عوض مـي       . بايد ابتدا خودتان را عوض كنيد     
  » .داند، بايد به روش آنها عمل كند  شود و حكومتي كه خود را ديني مي  ساز مي  فرهنگ

خواهـان و     در كشوري مثل ايران، پس از تجربه مشروطيت و درگيري بين مشروطه           «: وي در ادامه افزود   
اي خـلاف ديـن وضـع         تواند و نبايد مسأله     گذار نمي   خواهان، جامعه به اين نتيجه رسيد كه قانون         مشروعه

در كشوري مثل ايران، اين يك اصل واقع بينانه است كه قوه مقننه چيزي را خلاف باور دينـي مـردم               . كند
طـرف باشـد و آنچـه را كـه قـانون              تر آن است كه دولت بايد در قبال ديـن، بـي             تصويب نكند اما نكته مهم    

تواند ديدگاه شخصي و فردي خود را در قبال ديـن راهنمـاي عمـل                 ميدولت ن . گويد به خوبي اجرا كند      مي
  » .انون قرار دهدبه عنوان ق

توانـد    هاي جديـد هنگـامي مـي        وجود انديشه «: كرد  ها ميان جوامع، تصريح     يزدي با اشاره به تبادل فرهنگ     
اي مانند دموكراسي براي جا افتادن        هر انديشه . دار شود كه بومي شوند و سپس وارد جامعه شوند           ريشه

  » .شود] شده  ايراني[»زهايراني«و ] شده  اسلامي[»اسلاميزه«در ايران، بايد 
وي . هاي شفاهي و كتبـي حاضـران پاسـخ داد           بنابراين گزارش، يزدي در ادامه سخنراني خود به پرسش        

دموكراسـي  «: در پاسخ به پرسشي مبني بر احتمال حمله آمريكا به ايران براي صدور دموكراسـي، گفـت                
نيست كه ابتدا و انتها داشته باشـد، بلكـه          پشتي آمريكايي حمل شود و ايستگاه         كالا نيست كه توسط كوله    

توان دموكراسي را به كشوري تحميل كرد امـا مهـم          يك فرآيند است تجربه عراق نشان داد كه از بالا نمي          
اگر يك آمريكايي پـايش را بـراي        . اين است كه پيش از حضور يك بيگانه، زمينه ورود آن را از بين ببريم              

  » .كنم  سازان ورود او نيز اعتراض مي  ايستم اما به زمينه  ه جلوي او ميتجاوز به ايران بگذارد، به شخص
بـه ايجـاد   » مهدي بازرگـان «دبيركل نهضت آزادي ايران در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر نظر مرحوم         

اي كه به امـام نوشـته         مرحوم مهندس بازرگان در نامه    «: اصلاحات تدريجي و گام به گام در جامعه، گفت        
همـان طـور كـه خداونـد        . كردن امري ناگهاني است، امـا سـاختن تـدريجي اسـت              هرچند خراب    :گفتبود،  
در آن نامه بازرگان به امام گفت، بايد براي اصلاح جامعه گام به گـام جلـو                 . گويد خلقت تدريجي است     مي

ي اسلامي محقـق    برويم و به همه آزادي بيان بدهيم و درباره دموكراسي تمرين كنيم تا در نتيجه جمهور               
  » .شود

هـيچ دموكراسـي،    «: يزدي در پاسخ به پرسشي درباره مرز بين آزادي و آنارشيسم در يك جامعه، گفـت               
كنند و مشكل كشورهايي مثل ايران اين نيست كه به مـردم              بدون مرز نيست اما مرزها را مردم تعيين مي        

 مردان در رفتارهايشان كمتر بـه آزادي        بيش از حد آزادي داده شده است، بلكه مشكل اين است كه دولت            
  » .مردم معتقدند

علمـا و  «: ها در تحقق دموكراسي، گفت  همچنين يزدي در پاسخ به پرسشي در مورد نقش احزاب و رسانه      
امكـان نـدارد بـدون حـزب بتـوانيم جمهـوري را       . گويند، واجب هر كار حلالي، يك كار حلال است  فقها مي 

كننـد و بـه مـردم         بنـدي مـي     هاي مختلف دسـته     هاي مردم را در گروه      ا و انديشه  احزاب، باوره . قبول كنيم 
  » .دهند و دموكراسي بدون آنها معنايي ندارد  آموزش مي



 ٤

بيـشترين  «: ، گفـت  »چگونه بايد معيار حق را تعيين كنـيم       «يزدي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه          
گويد حق را بـا    السلام ـ هم مي   حضرت علي ـ عليه . يين كنيممشكل ما اين است كه چگونه معيار حق را تع
  » .افراد نسنجيد، بلكه اشخاص را با حق بسنجيد

اي را انتخاب كرد اما انتخابش اشتباه بود، اشكالي نـدارد و خداونـد بـا                  اگر اكثريت يك مسأله   «: وي افزود 
  ».خواهد كه مردم تربيت شوند  اين مسأله مي

  
 


